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چكيده
در گذر از بانكداري دولتي به خصوصي و با از ميان رفتن انحصار دولت در بازارهاي پولي و مالي، رقابت 
بانك ها  در افزايش كيفيت خدمات و بهبود عملكردها امري اجتناب ناپذير به نظر مي رسد. در يك بازار رقابتي، 
ميزان سودآوري و ارزيابي عملكرد بانك ها  از طريق تجزيه و تحليل صورت هاي مالي و نسبت هاي مالي توسط 
ذينفعان صورت مي گيرد. هدف عمده مقاله حاضر، آشنايي و تحليل نسبت هاي مالي مرتبط با فعاليت  بانك ها براي 
استفاده سهامداران و سپرده گذاران مي باشد كه از طريق مطالعه، تحليل و جمع بندي مطالب ارايه شده در مقالات 

و كتب در اين زمينه بدست آمده است. 
نسبت  هاي مالي تكنيك هاي مقايسه اي بانك ها هستند كه از آن ها مي توان براي ارزيابي كيفيت سهام وخدمات، 
ميزان سودآوري، بازده سرمايه گذاري و دارايي ها و كارايي يك بانك استفاده كرد و از اين طريق، به مقايسه 
بانك ها با يكديگر پرداخت. دستيابي به نتايج مطلوب و اهداف از پيش تعيين شده بانك نسبت به دوره هاي قبل، از 
طريق تعيين درصد نسبت هاى مالي امكان پذير مى شود و بكارگيري اين نسبت ها باعث خواهد شد كه اطلاعات 
مالي بانك كه متشكل از يك سري اعداد و ارقام مي باشد، در دسترس قرار گيرد و به شكل درصدهاي معني دار كه 
مشخص كننده وضعيت عملكردي بانك است، درآيد. بديهي است كه  تحليل نسبت هاي مالي، در آگاهي از وضعيت 
مالي، انعطاف پذيري عملكرد بانك و مقاومت بانك در مقابل انواع ريسك هاي موجود بازار رقابتي مفيداست، ولي 

اتكاي مطلق و افراطى به نتايج حاصل از اين نسبت ها، گمراه كننده خواهد بود. 

كلمات كليدى : نسبت هاى مالى ، بازده سرمايه گذارى ، بازده دارايى ها، اطلاعات مالى 

مقدمه
پس از پيروزي انقلاب اسلامي با ملي شدن بانك ها، 
نزديك به دو دهه بانك هاي دولتي بدون هيچ رقيبي، در 
بازارهاي پولي و مالي ايران يكه تازي مي كردند و يك "بازار 
انحصاري" را به وجود آورده بودند، اما با ظهور بانك هاي 
خصوصي، اين انحصار بانك هاي دولتي رفته رفته كم  رنگ تر و 
رقابت، جايگزين انحصار شده و حقوق مشتريان و سهامداران 
و جلب رضايتمندي آنها، مفهومي واقعي تر و عيني تر يافته و 
از حالت كليشه اي خارج شده است. ارمغان بازار آزاد و رقابتي  
براي بازار مالي كشورمان، بسيار بيشتر از آن بوده و خواهد بود 
كه صرفاً با شاخص هاي تكراري و بعضاً خسته كننده بيان شود، 
ولي آيا در يك بازار مالي كه حيات و مماتش برپايه رقابت بر 
سر مسايل مهم از قبيل كيفيت و قيمت محصولات و خدمات، 
ميزان سودآوري بانك ها، كارايي و بهره وري بانك ها است، 
ديگر جايي براي گفتن ولي عمل نكردن باقي خواهد ماند؟ در 
چنين بازاري، رقابت بانك ها بر سر موضوعاتي خواهد بود كه تا 

ديروز مغفول بوده اند، ولي امروز مفهومي جديد يافته اند. دامنه 
رقابت بانك ها به حوزه فنآوري اطلاعات خلق محصولات 
جديد، توجه به نيروهاي دانش محور، ابتكار و نوع آوري و از 
همه مهمتر، به ارزش آفريني كشيده خواهد شد و موضوعات و 
مفاهيم باز تعريف شده و به مباني، استانداردها، قواعد و شيوه ها 
توجه ويژه مي شود و اين ترازنامه  ها و صورت هاي مالي و 
هزينه ها و درآمدها هستند كه عملكردها را نشان مي دهند، و نه 
نام ها و نشان ها.صورت هاي مالي و نسبت هاي مالي، آينه تمام 
نماي  يك بانك هستند كه هم مشتريان  مي توانند از آن طريق 
به اطلاعات مورد نياز خود دست يابند و هم عملكرد مديريت 
را نمايان خواهند كرد. صورت هاي مالي و نسبت  هاي مالي 
اساسي با هدف عرضه اطلاعات به تأمين كنندگان سرمايه 
(سهامداران و سپرده گذاران) و تحليل گران و كل جامعه در 
جهت افزايش اطمينان بخشي و افزايش آگاهي مي توانند در 
حركت بازار پولي و مالي به سمت شفاف سازي اثرات بيشماري 

داشته باشند. 

نسبت هاى مالى عملكرد در بانك ها
اكبر رضانژاد، دانشجوي كارشناسي ارشد رشته 
حسابداري بانكي و كارمند بانك صادرات ايران 

بانك هاى دولتى ايران نزديك 
به دو دهه يكه تازى مى كردند.
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مباني نظري و پيشينه تحقيق 
عمده فعاليت بانك ها در جامعه، معطوف به جذب منابع،  
ارايه خدمات مى باشد و رقابت در بين  تخصيص منابع و 
بانك ها بر سر دستيابي به "سهم بازار" است، ولي با توجه 
به دلايل مختلف، كمبود منابع موجب شده است كه عمده 
رقابت بانك ها بر سر جذب بيشتر سپرده هاي مردم باشد، البته 
بايد توجه داشت كه نسبت ها و شاخص هاي مالي، بيان كننده 
عملكرد يك بانك هستند، و عدم توجه مديريت هر بانك به 
اين نسبت ها و شاخص ها، تداوم فعاليت آن بانك را به خطر 
خواهد انداخت. در چنين شرايطي، حتي افزايش سهم بازار نيز 

منجر به افزايش ثروت سهامداران نخواهد شد. 
را  اطلاعاتي  مجموعه  مالي،  نسبت  هاي  و  شاخص ها 
گردآوري، توزيع و نگهداري مى كنند كه مبناى بسيارى از 
اقدامات، تصميمات،سياستگذارى ها و گزارش ها مى باشند.

بعُد نرم افزاري كه دستورالعمل ها، آيين نامه  ها، استانداردها و 
رهنمودهاي حسابداري از  آن جمله اند. شايان  ذكر است كه 
بعُد نرم افزاري سيستم اطلاعاتي مالي در اين مقاله مورد توجه 

قرار گرفته است. 
بدون ترديد،يك بانك ، نيازمند يك سيستم اطلاعاتي 
جامع و كامل مي باشد. در اين سيستم، برخي از اقلام مانند 
درآمد و هزينه مطرح است كه تشكيل دهنده حقوق صاحبان 

سهام مي باشد. 
چامبرز از نخستين كساني است كه در مورد سودمندي 
است:                گفته  سخن  تصميم گيري  الگوي  و  مالي  اطلاعات 
"نتيجه طبيعي وجود مديريت بخردانه اين است كه بايد براي 
ارايه اطلاعات، يك سيستم وجود داشته باشد. يك چنين 
سيستمي، بايد مبنا قرار گيرد، هم براي تصميم ها و هم براي 
مروري بر نتيجه  هاي اين تصميم ها و بايد با دو ديدگاه سازگار 

تجزيه وتحليل اطلاعات مالى،نه تنها ارزيابى عملكردها را 
ممكن مى سازد، بلكه ادامه سياستگذاري ها و برنامه  هاي تعريف 
شده براي توسعه فعاليت بانك را در مقاطع زماني كوتاه مدت 
وبلندمدت در زمينه افزايش سودآوري توجيه مي كند. براي 
سنجش سودآوري بانك، چنانچه مؤسسه پولي افزايش و بهبود 
شاخص هاي مالي را در يك دوره فعاليت داشته باشد، اطلاعات 

و نسبت هاي مالي مفيد و قابل  اتكا خواهند بود. 

اطلاعات مالي 
و  توليد  اطلاعاتي  سيستم  بستر  در  مالي،  اطلاعات 
حسابداري   اطلاعاتي  سيستم هاي  و  مي شوند  پردازش 
نمونه اى از آن است. سيستم اطلاعاتي حسابداري از دو بعد 
تشكيل يافته است: بعُد سخت افزاري كه وسايل و رايانه  ها،  
فرم ها، مدارك و اسناد و نيروي انساني از آن جمله است و 

باشد. نخست اينكه، اين سيستم بايد از نظر منطقي، داراي ثبات 
رويه يا سازگار باشد و هيچ يك از مقررات يا فرآيندها نبايد با 
ساير مقررات يا فرآيندها در تضاد باشند... ديدگاه دوم اينكه، از 
كاربرد صورت هاي مالي سرچشمه گرفته باشد و اطلاعاتي كه 
چنين سيستمي ارايه مي كند، بايد برانواع تصميمات  "مربوط" 
متكى باشد، همان تصميماتي كه انتظار مي رود سيستم مزبور 

براي اتخاذ آنها تسهيلاتي را فراهم  كند". 

صورت هاي مالي اساسي بانك ها 
ترازنامه بانكي: معادله بنيادي حسابداري در بانك ها نيز 

مانند ساير مؤسسات با قاعده كلي زير بيان مي شود: 
       

دارايى ها = بدهى ها+ حقوق 
صاحبان سهام

گام نخست در تجزيه 
و تحليل صورت هاي 

مالي، مطالعه دقيق 
آنهاست. 
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در اين معادله ساده، در سمت راست، دارايي ها و در سمت 
چپ ادعاي نسبت به آن دارايي ها قرار گرفته است. موازنه 
دو طرف معادله نشان مي دهد كه افزايش يا كاهش يكي از 
طرفين معادله، افزايش يا كاهش طرف ديگر را در پي دارد. در 
تهيه ترازنامه نيز رابطه فوق حاكم است. نمونه اي از ترازنامه 

يك بانك تجاري در زير آورده مي شود: 

ترازنامه، فهرستي از بدهكار و بستانكار حساب هاي بانك 
در يك تاريخ معين مي باشد كه تا حدود زيادي مي توان از 
صحت ثبت عمليات اطمينان داشت، اما طبقه بندي و تجزيه 
و تحليل حساب ها، مثل عدم تشخيص هزينه و منظور نمودن 

آن به حساب دارايي را مشخص نمي كند.  
با توجه به ترازنامه مشخص مي شود كه برخي از اقلام 
ترازنامه سودآور بوده و نقشي مهم تر نسبت به ساير اقلام دارد. 
به طور مثال، در بخش مصارف عملياتي كليه عقود اسلامي 
و مشاركت ها و سرمايه گذاري هاي مستقيم جزو دارايي هاي 
سودآور مي باشند. همچنين در بخش مصارف غير عملياتي 
تسهيلات اعطايي از محل ذخيره ارزي و سپرده قانوني جزو 
اقلام سودآور مي باشند، ولي اقلامي مانند حاشيه نقدينگي و 
ساير دارايي ها (اموال منقول و غيرمنقول) جزو اقلام سودآور 

طبقه بندي نمي شوند. 
صورت سود و زيان بانك:  حساب سود و زيان با استفاده 
از مجموعه حساب  هاي درآمدي و هزينه اي تهيه  مي گردد كه 
نتيجه آن، مشخص شدن سود يا زيان خالص بانك در طي دوره 
مربوطه مي باشد. منابع درآمد بانك، از بخش هاي متنوعي تشكيل 
مي گردد كه عمدتاً شامل درآمد از محل تسهيلات اعطايي و درآمد 
ناشي از افتتاح اعتبار اسنادي و ... مي باشد. به طوري كه گفته 
شد، بخش مهمي از درآمدهاي بانك از محل تسهيلات اعطايي 
و از محل منابع وكالتي، يعني  انواع سپرده هاي سرمايه گذاري 
مدت دار و سهم بانك از محل سرمايه و اندوخته هاي بانك و ساير 
سپرده هاي مالكيتي تأمين مى شود ، لذا بخشي از درآمد بانك جنبه 
مشاع دارد و ابتدا بايستي سهم سود سپرده گذاران و سهم بانك 
مشخص گردد  و نيز سود خالص بعد از كسر ماليات به عنوان سود 
دوره خواهد بود. اين سود در بانك هاي خصوصي و نيمه خصوصي 
پس از حسابرسي صورت هاي مالي و تعيين ميزان سود تقسيمي 
كه در جلسه مجمع عمومي معين مي شود، بين سهامداران تقسيم  
مي شود. سود خالص به عنوان يكي از مباني و عوامل مؤثر در 

قيمت سهام يك بانك در بازار سرمايه كاربرد دارد. 
مفهوم سود حقيقي: مفهوم و متغيرهاي مؤثر بر سودآوري 
در دوره  هاي مختلف، مورد توجه مديران و تحليلگران بوده است 

و هنوز هم تفسيرهاي گوناگوني از مفهوم سود ارايه مي شود. سود، 
يكي از اقلام مهم و اصلي صورت هاي مالي است. معمولاً سود 
به عنوان مبنايي براي تدوين سياست  پرداخت سود تقسيمي و 
ماليات و راهنمايي است براي سرمايه گذاري و از همه مهم تر ، 
كيفيت عملكرد و معيار ارزيابي مباشرت مديريت بر منابع يك 

بنگاه اقتصادي را نشان مي دهد. 
مك نيل براي مفهوم سود و زيان تعريف زير را  ارايه 
ثروت  خالص  در  افزايش  از  است  عبارت  "سود  مي دهد: 
سهامداران، و زيان عبارت است از كاهش در خالص ثروت 
سهامداران. اين تعريف بسيار منحصر و مفيد و روشن و از 

ديدگاه رياضي قابل اثبات است."1 
در بيشتر مواقع، ميزان سود يك بنگاه اقتصادي، معياري 
براي تقسيم سود مي باشد، در حالي كه بايد توجه داشت كه 
قدرت نقدينگي و چشم انداز سرمايه گذاري، دو متغير ديگر 
براي  ابزار  در سود تقسيمي مي باشند. همچنين سود يك 

پيش بيني رويدادهاي اقتصادي آتي است. 

نسبت هاي مالي 
كاربردهاي  بيانگر  مالي،  ازتحليل هاي  استفاده  سوابق 
مختلف نسبت هاي مالي در انواع تصميم گيري ها بوده، ولي 
از نظر تئوري، مباني آ نها مورد بررسي قرار نگرفته است. بيشتر 
نوع  از  مالي،  نسبت هاي  مورد  در  تحقيقات صورت گرفته 
تجربي كاربردي (Pragmatical Empirism) بوده و به رغم 
گرايش به رويكردهاي تئوري، بررسي هاي تئوري در مقايسه 
توجهي  قابل  پيشرفت  از  كاربردي  تجربي  بررسي هاي  با 
برخوردار نبوده است. عمده انگيزه استفاده از نسبت  هاي مالي 
در تجزيه و تحليل، بيان اختصاري اطلاعات مالي در قالب 
مجموعه اي خلاصه از نسبت ها به جاي صورت هاي مالي 
مفصل و مشروح بوده است و در اين راستا، تلاش بر اين بوده 
كه خلاصه اي از نسبت ةاي مالي تهيه شود كه بيانگر مجموعه 

فعاليت هاي يك واحد اقتصادي باشد. 
به دليل استمرار استفاده از نسبت هاي مالي و تحقيقات به عمل 

بدهى دارايى    
منابع عملياتى (سپرده هاى مردم )نقدينگى

منابع غير عملياتىمصارف عملياتى (وام و تسهيلات )

مصارف غير عملياتى
 (دارايى هاى ثابت و ...)

حقوق صاحبان سهام 

  

ترازنامه ساده يك بانك تجارى

در يك بازار رقابتي، 
ميزان سودآوري 

و ارزيابي عملكرد 
بانك ها، از طريق 

تجزيه و تحليل 
صورت هاي مالي 
و نسبت هاي مالي 

توسط ذينفعان 
محاسبه مى شود. 
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آمده، بعضي ازمحققان اين چالش ها را تحت عنوان "مكتب هاي 
 (Schools of Ratio Analysis) "تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي

نام برده اند. 
از  استفاده  دلايل   ،(Foster،1986) فاستر  ديدگاه  از 

نسبت هاي مالي به شرح زير است: 
1) بررسي روند شركت ها در مقايسه با هم و براي دوره 

زماني خاص. 
2) تهيه اطلاعاتي كه بهتر بتواند فرضيات روش هاي 

آماري را برآورده سازد. 
3) آزمون اين نظريه كه يك نسبت، متغيري مناسب و 

قابل استفاده است. 
4) بررسي شواهد قانونمند تجربي بين نسبت هاي مالي و 

برآورد يا پيش بيني متغير مورد علاقه. 
در تحليل بنيادي به منظور سهولت در بيان ارتباط بين 
عوامل مؤثر در صورت هاي مالي، از نسبت هاي مالي استفاده 

مي كنند. بكارگيري اين نسبت ها باعث مي شود كه بررسي ها از 
قالب ريالي خارج و به نسبت هاي  قابل مقايسه تبديل شود. در 
واقع، نسبت هاي مالي زبان گوياي ارقام موجود در صورت هاي 
مالي بانك هستند كه با ايجاد ارتباط معني دار بين اين اطلاعات، 

ناگفته هاي بسياري را براي تحليلگران مالي آشكار مي سازند. 
گام نخست در تجزيه و تحليل صورت هاي مالي، مطالعه 
دقيق صورت هاي مالي  است و تجزيه و تحليل نسبت ها گام 
متداول  بسيار  مالي  كاربرد نسبت هاي  امروزه  است.  بعدي 
شده است، به طوري كه وام دهندگان و تأمين كنندگان منابع 
مالي مؤسسات و شركت ها، براى ارزيابي قدرت مالي و وضع 
اين  از  سرمايه گذاران،  و  و شركت ها  مؤسسات  بدهي هاي 
نسبت ها بهره زياد مي برند. تقريباً براي هر يك از جنبه هاي 
عملكرد مؤسسات و شركت ها، مي توان از نوعي نسبت استفاده 
كرد و تحليلگران هم براي شناخت نقاط ضعف و قوت از اين 

نسبت ها استفاده مي كنند. 
انتخاب اطلاعات مالي، مقايسه و مشخص نمودن رابطه 
بين اطلاعات مالي، تفسير و ارزيابي مقايسه ها  و ارتباطات 

تعيين شده را تجزيه و تحليل صورت هاي مالي مي گويند. 
قبل از پرداختن به تجزيه و تحليل صورت هاي مالي در 
بانك ها، بايد بدانيم كه اصولاً تجزيه و تحليل صورت هاي 

مالي چه اهميتي دارد و سپس روش هاي موجود براي تحليل 
صورت هاي مالي بانك ها را بررسي  نماييم. 

براي درك اهميت و لزوم تجزيه و تحليل صورت هاي 
مالي بانك ها، بايد اهداف بانك  ها را بشناسيم و بعد از آن 
بانك ها،  مالي  تحليل صورت هاي  كه  شد  خواهيم  متوجه 
ابزاري مؤثر جهت ارزيابي اهداف بانك ها مي باشد. در همين 
رابطه مي توان اهداف بانك ها را به چهار گروه اصلي زير 

طبقه بندي نمود:
- افزايش و بهبود مستمر در ارزش افزوده منابع- اعم از 

منابع انساني، منابع فيزيكي و منابع مالي. 
- ارتقاي سهم بازار در كليه زمينه ها . 

- بسط و گسترش خدمات نوين بانكي. 
- جلب رضايت مشتريان و صاحبان سهام. 

با توجه به اهداف ذكر شده، همانطور كه گفته شد، يكي 
از ابزارهاي مؤثر جهت سنجش و ارزيابي ميزان دستيابي 

به اهداف بانك  ها، تجزيه و تحليل صورت هاي مالي بانك 
مي باشد. روش هاي مختلف و متعددي براي تجزيه و تحليل 
صورت هاي مالي وجود دارند كه اهم آنها در سه گروه عمده به 

شرح زير طبقه بندي مي گردند: 
1) روش افقي (روند). 

2) روش عمودي (داخلي). 
3) روش استفاده از نسبت هاي مالي. 

عمده ترين نسبت هاي مالي كه از صورت هاي مالي بانك ها 
استخراج شده و مي توان آن را با توجه به فعاليت بانك ها مورد بررسي 
 ، (Liquidity Ratios) قرار داد، عبارتند از: نسبت  هاي نقدينگي
(Activity Ratio)، نسبت هاي  ياكارايى  فعاليت  نسبت هاي 

.(Profitability Ratio) سودآوري
نسبت هاي نقدينگي: اساس كاربرد نسبت  هاي نقدينگي 
بر اين فرض است كه  دارايي هاي جاري، منابع اصلي نقد بانك 
براي پرداخت بدهي هاي جاري هستند. نقدينگي عبارتست از 
توانايي مؤسسه در جوابگويي  به تعهدات كوتاه مدت خود. 
تجاري ضروري  واحد  فعاليت هاي  اجراي  نقدينگي جهت 
است، به خصوص در زماني كه شركت با مشكلات خاصي 
همچون ركود اقتصادي و يا زيان  هاي ناشي از آن روبه رو 
گردد. در چنين شرايطي، چنانچه شركت فاقد نقدينگي كافي 

ترازنامه  و 
صورت هاي مالي و 
صورت هزينه ها و 
درآمدها هستند كه 
عملكردها را نشان 

مي دهند، نه نام ها و 
نشان ها. 
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باشد، مشكلات مالي جدي برايش بوجود خواهد آمد. شركت 
W.T.Grant با گزارش سود خالص سالانه بيش از  40 
ميليون دلار در صورت سود و زيان، ورشكست شد. پژوهش 
در مورد علت ورشكستگي شركت مزبور، زمينه اي را فراهم 
آورد تا نقش و جايگاه اطلاعات مرتبط با نسبت هاي نقدينگي، 

مورد توجه قرار گيرد. (عرب مازار- محمد، 1374)
اطلاعاتي  نيازهاي  رفع  براي  چاره جويي  پي  در 
استفاده كنندگان و رفع نقصان گزارشگري مالي، پژوهش هاي 
بسياري در خصوص قابليت نقدينگي در ابعاد مختلف انجام 
شد. با توجه به نوع فعاليت بانك ها، متداول ترين  نسبت در اين 

گروه "نسبت جاري" (Current Ratio) مي باشد. 
در مورد بانك ها، ريسك  نقدينگي به دليل كمبود و عدم 
كفايت  مي شود.  ايجاد  بانك  نقدينگي  ميزان  در  اطمينان 
موجودي نقد باعث مي شود كه امكان پرداخت تعهدات و 
نيازهاي نقدينگي سپرده گذاران در زمان مناسب فراهم گردد. 
معيارهاي ارايه شده براي اين نوع ريسك، مي تواند نقش 

مؤثري در كنترل و مديريت آن داشته باشد. 
با  است  مساوى  بانك،  جارى  نسبت  جاري:  نسبت 
دارايى  هاى جارى تقسيم بر بدهى هاى جارى. نسبت  هاي 
جاري بانك، هر اندازه بزرگ تر باشد، آن بانك در پرداخت 

شد.  خواهد  رو  روبه  كمتري  مشكل  با  جاري  بدهي هاي 
سهامداران و سازمان هاي وام دهنده و سپرده گذاران، همواره 
علاقمند هستند كه نسبت جاري در حد دو يا بيشتر باشد.  اين 
عدد پايه و اساسي جز سليقه ندارد و بسياري از تحليلگران چنين 
مي پندارند كه اگر نسبت جاري كمتر از دو باشد، موضوع قدرت 
نقدينگي بانك سؤال برانگيز مي شود. دارايي هاي جاري بانك 
شامل آن اقلامي است كه با توجه به ماهيت و قابليت تبديل 
به وجه نقد در اين گروه از دارايي ها طبقه بندي مي شود كه 
عمده ترين آنها عبارتند از: حساب صندوق- حساب وجوه در 
راه (ريالي و ارزي)- حساب اسكناس و نقود بيگانه – حساب 
تمبر مالياتي- حساب جاري نزد بانك ها – حساب سپرده هاي 
ارزي ديداري نزد بانك ها- حساب سپرده هاي ارزي ديداري 
نزد بانك هاي خارجي- سپرده قانوني- تسهيلات اعطايي با 
سررسيد كمتر از دوره مالي بانك (مضاربه)- حساب بدهكاران 
بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده- بدهكاران بابت ضمانت 
نامه هاي پرداخت شده- حساب بدهكاران موقت ريالي و ارزي- 

حساب پيش پرداخت ها. 
لازم به ذكر است كه مبالغ، ماهيت و زمان بندي پرداخت 
بدهي ها، حسب مورد تحت عنوان بدهي هاي جاري و غير جاري 
طبقه بندي مي شود. بدهي هاي جاري بانك شامل موارد زير 
است: سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز و جاري- سپرده هاي 
پس انداز كوتاه مدت- حساب تنخواه گردان وجوه دولتي- 
حساب بدهي به بانك مركزي- حساب انواع چك هاي بانكي 
فروخته شده- حساب سپرده نقدي ضمانت نامه ها- حساب 
سود پرداختي- حساب حق الزحمه پرداختي- حساب كارمزد 
پرداختي- حساب پيش پرداخت مشتريان بابت تسهيلات- 

حساب بستانكاران موقت ريالي و ارزي. 
چنانچه از مفهوم نسبت جاري نتيجه مي شود، اگر بانك 
بخواهد با استفاده از دارايي هاي جاري خود، بدهي هاي جاري 
خود را بپردازد، ميزان پوشش دارايي هاي جاري براي پرداخت 
بدهي هاي جاري بايستي كافي باشد. چنانچه قدرت نقدينگي 
بانك در حد معقولي باشد، ميزان پوشش بدهي جاري از محل 
دارايي  جاري بالا خواهد بود.  نسبت جاري، به عنوان يك 
شاخص مهم نمايانگر قدرت نقدينگي بانك مي باشد. بديهي 
است كه افزايش قدرت نقدينگي در بانك، موجب تسهيل در 
پرداخت هاي بانك شده و اهميت آن زماني بيشتر مي شود كه 

صورت هاي مالي و 
نسبت هاي مالي، آينه 

تمام نماي يك بانك 
هستند كه عملكرد 
مديريت را نمايان 

خواهند كرد. 
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بدانيم پرداخت هاي به شكل نقد در بانك ها روزانه به اشكال 
گوناگون از قبيل پرداختي بابت انواع سپرده هاي ديداري، سود 

پرداختي به سهامداران و سپرده گذاران و ... صورت مي گيرد.
 اولين انتظار سپرده گذاران و سهامداران از بانك خود اين 
است كه بانك پول آنها را در هر زمان و هر موقع كه بخواهند، 
بپردازد. اين، عاميانه ترين تعريف از قدرت نقدينگي مي باشد. 
بسياري از مشتريان، قدرت نقدينگي بانك را دليل بر اعتبار 
و توانمندي آن مي دانند و در تصور آنها بانكي كه توانايي 
پرداخت وجه را ندارد، از اعتبار كمتري برخوردار است، البته 
چنين تصوري چندان هم اشتباه نيست، چرا كه بانك به عنوان 
متولي در جذب و نگهداري و مصرف پول، بايستي هميشه از 
منابع پولي كافى براي پرداخت ها برخوردار باشد و مديريت كارا 
و مؤثر در اين زمينه وجود داشته باشد. همچنين شعب بانك ها 
لذا ممكن  فعاليت مي نمايند،  بانك  استراتژي كلان  تحت 
است جذب منابع در برخي از شعب بيشتر باشد، اما به دليل 
ظرفيت هاي آن شعب يا سياست هاي بانك، مصارف در جاي 
ديگري انجام پذيرد. لذا در اين صورت، نسبت هاي مصارف به 
منابع تجاوز خواهد نمود و بانك را دچار مشكلات و هزينه  هاي 
ناشي از كمبود نقدينگي خواهد كرد. ارتباط بين نسبت هاي 
نقدينگي با منابع و مصارف بر ميزان اين نسبت تأثير دارد، به 
نحوي كه افزايش مصارف علاوه بر تأثير بر ساير نسبت هاي 
مالي، تأثير مستقيم بر قدرت نقدينگي و در نتيجه، بر نسبت 
جاري دارد. در چنين حالتي، با توجه  به فرمول نسبت جاري، 
ميزان دارايي هاي جاري كه عمده  ترين آنها صندوق مي باشد، 
كاهش يافته و در نتيجه، درصد پوشش قدرت نقدينگي كاهش 
مي يابد. عكس اين حالت نيز صادق است. چنانچه  منابع بانك 
افزايش يابد، اگر به تبع آن، صندوق يا حساب جاري نزد ساير 

 1-MacNeal.Kenneth,Truth in
Accounting,op,cit,p,295

بانك ها افزايش يابد و ميزان مصارف به موازات آن افزايش 
نيابد، در نتيجه، نسبت جاري و قدرت نقدينگي افزايش خواهد 

يافت كه اين حالت نيز خالي از اشكال نيست. 

دستاورد هاى بازار آزاد و 
رقابتى، بسيار بيشتر از بازارهاى 

انحصارى است.


